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با   فرهیختگان

خیلی ســخت است بعد از سی و اندی ســال خدمت در نهاد تعلیم وتربیت که بیش از نیمی از آن در کار مدیریت مدرسه 
گذشته است، بازنشسته شوی و خداحافظی کنی. بســیاری از مدیران بازنشسته و جابه جاشدة آموزش وپرورش، از اینکه 
از دل هم می روند، وقتی که از دیده ها دور می شــوند، و از اینکه تجربه ها و اندیشــه های آن ها به هیچ انگاشته می شوند، 
گله مندند و می گویند ما می توانیم برای مدیرانی که جایگزینمان شــده اند و نیز بــرای مدیران اداره های آموزش وپرورش 
مشــاورانی ارزشمند باشیم. آن ها دوســت دارند تجربه های خودشــان را صادقانه و بدون چشمداشت در اختیار مدیران 
جدید و تازه نفس بگذارند؛ تجربه هایی که برای کســب هر یک مویی ســپید کرده و عمری پشــت ســر گذاشــته اند.
از این شــماره از رشــد مدیریت مدرسه ســراغ مدیران بازنشســته می رویم و از آن ها می خواهیم با ما و مدیران ارشد 

آموزش وپرورش و مدیران مدرسه ها سخن بگویند.

من شــش سال معاون آموزش متوسطة ســبزوار بودم. در مجموع ۳۳ سال خدمت کرده ام. از زمانی که از 
اداره خارج شدم، مدیر جدید اداره، معاون جدید متوسطه، کارشناسان دوره های آموزشی، تعدادی از مدیران 
و معلمان و معاونان مدرسه ها با من تماس گرفتند. حتی تعدادی از معاونان آموزشی سایر شهرهای استان و 
به خصوص مسئولان آموزش ادارة کل آموزش وپرورش استان تماس گرفته اند و بنده را مورد تفقد قرار داده اند.
 من همیشه سرباز آموزش و پرورشم. به همین دلیل هنوز خودم را بازنشسته نکردم. چون عاشق کارم هستم. 

حتی بعد بازنشستگی هم ارتباط خودم را با شغل مقدس معلمی و آموزش حفظ می کنم.
می خواهم خاطراتم را بنویسم. هر چند موجز و خاصه و کوتاه.

در ۸ آبان ۱٤00، پس از ۳0 سال معلمی، که هفت سال آن را مدیر مدرسه بودم، بازنشسته شدم.
 یک سال مدیر مدرسة جمهوری اسامی ایران در هاوانا و شش سال در دبیرستان استعدادهای درخشان دورة 

اول در بیرجند بودم.
سراســر این ۳0 سال در حیرت عظمت پروردگار و لطف بیکرانش به این بندة پر اشتباهش بوده و هنوز هم 

هستم.
با شروع همایش های آموزش ریاضی در سال ۱۳۷٥ تقریباً در همة آن ها شرکت کردم؛ با ولعی سیری ناپذیر در 

مصاحبت با آموزشگران برجستة ریاضی از ایران و جهان.
 هر چه بود، زندگی، کار و سفر، بی نظیر بود. اگر تقاضای کمکی از هر نوع، آموزشی یا اداری، باشد، در هر کجا 

حاضر به همکاری هستم؛ کما اینکه هم اکنون نیز به عنوان دبیر ریاضی با مدرسه همکاری دارم.
خاطرات فراوانی دارم از کاس درس، مدیریت مدرسه و مدرسه های خارج از کشور، که باید برنامه ریزی کنم 

برای مکتوب کردن آن ها. بخشی از آن ها را در وباگ شخصی ام از سال ۸٥ تا ۹0 نگاشته ام.

علیرضا تنهایی
مدیر بازنشستة مدرسة تیزهوشان

 شهید بهشتی بیرجند

علی اسلامی
معاون  سابق آموزش متوسطة سبزوار
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جامعــة تعلیم وتربیــت در دهة شــصت 
شــرایط خاصی داشت که وصف آن با زبان 
قاصر و الفاظ ناقــصِ من، برای آنان که در 
آن ایام در مدرســه نبوده اند، قابل توصیف 
نیست. فقط می توانم بگویم که من عاجزم 

زگفتن و خلق از شنیدنش. 
 از سال 1368 به مدیریت دبیرستان شهید 

مریم کاظمی واقع در محلة جوادیة منطقة ۱6 تهران برگزیده 
شدم. مدرســه ای بزرگ و پرجمعیت  با ۲٤ کاس درس، قریب 
به هزار نفر دانش آموز و حدود شصت نفرکادر آموزشی، دفتری و 
خدماتی که مدیر حق التدریس مدرسه از مدت ها پیش دبیرستان 
را رها کرده و رفته بود. شــیرازة امور از هم گسسته و سنگ روی 
سنگ بند نبود. البته در این مجال قصد ندارم تصویر یک مدرسة 

آشفته و نابسامان را به تصویر بکشم که:
شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
می دانیم که مدرســه  نابســامان و تجهیز نشــده ؛ چه از نظر 
برنامه ریــزی و تعیین اهداف و چه به لحــاظ کمبودِ تجهیزات 
آموزشــی و چه از نظر نبود نیروی انسانی توانمند، دیریا زود با 
شکســت روبرو خواهد شد و مسیرتربیت در این گونه مدرسه ها 

به بیراهه خواهد رفت. 
اگرحال معلمان خوب باشــد حال مدرســه خوب است و اگر 

حال مدرسه ها خوب باشد حال جامعه خوب است. 
پس باید برای خوب شــدن حالِ معلمان و مدرسه گام اول را 
محکم برمی داشتیم تا بتوانیم در وسعت کوچکی به نام مدرسه 
تأثیرگذار باشیم، گره ازکار فروبستة مدرسه رهاشده بگشاییم و 
درحد بضاعت و توان بتوانیم درکاستن از رنجی، زدودن اندوهی 
و نشاندن لبخندی بر لب های حتی یک دانش آموز کوشا باشیم. 

و همین برایمان دستمایه امید و حرکت بود.
باب آشــنایی با معلمان و دانش آموزان خیلی زود گشوده شد 
و دیدم که مدرســه ســرمایه های گران بهایی داردکه از نگاه ها 
پنهان مانده و اهمیتشان نادیده گرفته شده است. و آن سرمایه، 

دبیران باتجربه، توانمند و صاحبان اندیشه وخرد بودند.
گرچه بــه نقش آفرینی مدیران در اعتای عملکرد مدرســه 
ایمان دارم و اتحــاد و همدلی را رمز موفقیت می دانم، از دیگر 
ســو یقین دارم که مدیران انرژی و توان خود را برای پیشرفت 
و رسیدن به اهدافِ مدرســه، از معلمانشان وام می گیرند. پس 
اولین شــورای آموزشی مدرســه فرصت مغتنمی برای خیزشِ 
اولین گام به  ســوی به سازی عملکرد مدرسه بود. نهال همدلی 
و همیاری در اولین شــورا کاشــته شــد. پس از آن هر روز با 
جدیت، عشق و امید آبیاری شد  و به مرور دست در دست هم 

کاستی ها وتیرگی ها را از رخسارِ  غبارگرفتة 
مدرســه زدودیم و این گونه بود که مدرسه 
کم کم نفس کشــید و جان تازه ای درکالبد 

آن دمیده شد.
عملکردهای نیکوی مدرســه به تدریج رخ 
نمودند و نام مدرســه درخشیدن آغازکرد. 
نتایج آزمون های خردادماه ۱۳6۹ شــایان 
توجه و راضی کننده بودند. مدرسه روند پیشرفت خود را بازیافته 
بود و این خود نقطة امید و انرژی مضاعفی برای بهترکارکردن 

و ارائة خدمات بهتر و بیشتر برای همة کارکنان مدرسه بود. 
بعداز ۱6 ســال کارِ بی وقفه در ســمت مدیریت دبیرســتان 
شــهید مریم کاظمی، در تاریخ 138٤/7/1 ایام بازنشستگی فرا 
رســید.  بازنشستگی جوانیِ شمع ره شدة همة ماست و متاعی 

ارزشمندکه همگی به نقد جوانی خریده ایم. 
و خاطرات تلخ وشــیرین فــراوان که به بهــای گذر عمر در 
کوله بار زندگی انباشته ایم، که نگارش و ثبت و ضبط هر یک از 
آن ها می تواند به  عنوان منبعی ارزشــمند گره گشای بسیاری از 

مسائل تعلیم وتربیت باشد.
به قول خداوندگار ادب، سعدی، چه نیکوست تجربه ها باانرژی 

افراد جوان پیوند بخورد که: 
زتدبیر پیرکهن برمگرد

که کار آزموده بود سالخورد
برآرند بنیاد رویین زپای

جوانان به نیرو و پیران به رأی
بعد از بازنشستگی، در یکی از روزهای مهرماه ۱۳۸٤، به اولین 

جلسة مدیران دورة متوسطه دعوت و مورد تقدیر قرار گرفتم.
پس از بازنشســتگی ادامة کار و فعالیتم در دبیرســتان های 

»سجاد و نرجس۲ « منطقة 6 رقم خورد.
پس  از آن دســت روزگار مسیر عبورم  را از »مجتمع متقین 
منطقة ۱۲« که ویــژة تعلیم وتربیت دانش آموزان ایتامِ دختر و 
یکی از مدرسه های خاص تهران است قرارداد که تا زمان شیوع 

کرونا در آنجا مشغول به کار بودم.
باید بگویم، در همة این ســال ها بیشــتر از آنچه که توانسته 
باشــم به دیگران بیامــوزم، از دیگران آموختــه ام؛ به ویژه در 
دبیرســتان متقین. گرچه بضاعت و دستمایه ای برای کاستن از 
رنج ها و غم های این دانش آموزان نداشته ام، اما از خدا می طلبم 
که روزی بتوانم به نوعی پرده از مظلومیتِ پنهان در وجود این 
دانش آموزان بردارم و نهانی دردشان را با زبان قلم فریاد بکشم. 
شــاید گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان یا دستی برای 

مرهم نهادن بر زخم دل هایشان بیابم! نمی دانم.
خدا را چه دیده اید، شاید...

رقیه نوروزی
مدیر بازنشسته دبیرستان 

شهیده مریم کاظمی، منطقة ۱6تهران
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